
  مطالعات زباني ـ بلاغي                                                                                
  95پاييز و زمستان  ـ 14 شماره ـ 7سال 

   134 تا 105صفحات                                                                                   
  

  ليات بيدل دهلوي بر مبناي الگوي ليچهنجارگريزي در غز
  

  يمرك يمرتضائ يمصطفـ  مهدي شريفيان

  
  دهكيچ

  

يازدهم و دوازدهم  سدهبيدل دهلوي يكي از شاعران معروف عصر صفوي در 
كه بعد از جامي و  ايگونهبه ؛استدر تاريخ ادب فارسي شاعري برجسته  وهجري 

و پركاري بايد  يشياندنازك نظر ازيدل را . بشوديمشاعر تلقي  ينتربزرگامير خسرو 
زيرا تمام خصايص شعري گويندگان عهد  م؛شمار آوريبهسبك هندي  عيارتمام يندهنما

 كرد. وجوجستدر آثار او  توانيم ترمشخصو  ترروشن ايگونهبهصفوي را 
 ستادر شعر  زداييييآشناو  يسازبرجسته هاييوهش مؤثرترينهنجارگريزي يكي از 

از  كه استهآن. بيدل هم يكي از اندده بركه بسياري از شاعران از آن بهره 
 شعرش استفاده كرده است. اين نوشته پژوهشي يسازبرجستههنجارگريزي براي 

زبان به بررسي  ايكتابخانهتحليلي و با استفاده از منابع  ـ كه با رهيافت توصيفي است
) بر مبناي الگوي ليچ ييگراساختاليسم (شعري غزليات بيدل بر اساس مكتب فرم

 .كنديمبررسي وي و بر اساس اين ديدگاه انواع هنجارگريزي را در غزليات  پردازديم
نتايج پژوهش حكايت از آن دارد كه بسامد هنجارگريزي معنايي در غزليات بيدل، 

  .ستهايزيهنجارگربيش از ساير 
  .ليچ ،زيهنجارگري ،غزليات، بيدل دهلوي :ليدواژهك 

  
  
  
  

                                                           
 (نويسنده مسئول) زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا همدان استاد drmehdisharifian@gmail.com 

 بيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا همدانزبان و اد دانشجوي دكتري 
 22/12/1395 پذيرش نهايي: ـ 19/08/1395تاريخ وصول: 
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  مقدمه. 1
  

ميرزا ـ  يا همان سبك هندي ـ و پركار عهدي صفوي شياندنازكشاعر  
 1054فرزند ميرزا عبدالخالق معروف به بيدل دهلوي، در سال  يآبادميعظعبدالقادر 

پتنه (هند) و در روزگار  آبادميعظدر  »گنگ«در ساحل جنوبي رودخانه  ق . هـ
نيا آمد. اصل او از تركان جغتايي برلاس يا ارلاس است به د جهانشاهفرمانروايي 
مادرش را از دست  يسالگششپدر و در پنج يا  يچهارسالگدر  ).84: 1386(سبحاني، 

را در كنار عمويش سپري كرد. خواندن و  اشيعمر كودكباقي دليل به همين  ؛داد
هاي خود را نخستين شعر يسالگدهدر  و نوشتن زبان فارسي را در مدرسه آموخت

 ، در ديوان خودسرود. او با صوفيان و دراويش بسياري معاشرت داشته و به حق
 دهد.نشان مي همتانيعالو  دنگاهانيخورش«با القابي همچون  را به آنانش ارادت

اما شاه قاسم همچنان جايگاه  ؛بود به نام شاه فاضل يايصوفآنان  نيتربرجستهگويا 
» كنديمرا به استاد عرضه  سدينويميدل هرچه به نظم و نثر استادي بيدل را دارد و ب

 توانيمبيدل را «كه  نگارديم يكدكنيعيشفاستاد ). 62: 1380، تيغجهانيليخل(
 »قلمرو خلاقيت زبان شعر فارسي يهايشگفتيكي از و  زبانيفارسشاعر  نيتربزرگ

بيدل يران تاريخي دانست. جغرافيايي ا محدودهبيرون از ) 96: 1389 ،يكدكنيعيشف(
و چون بر حفظ و اخفاي راز  سروديمروزهاي جواني به شوق حق ترانه عشق در 

بنا بر قول «اما  ؛را براي خود برگزيد »رمزي«عشقش به حق مصر بود، ابتدا تخلص 
روزي كه مشغول مطالعه گلستان  ،آن زمان و شاگرد بيدل سانينوتذكره، از گوخوش

(سعدي،  »چه گويد باز نشانيب... بيدل از « مصراع از گلستان رسيد سعدي بود به اين
 »رمزي«با ديدن و خواندن اين مصرع به وجد آمد و تخلص خود را از و  )11: 1378

  . )85: 1387 (غيوري، »تغيير داد »بيدل«به 
او شاعري آزاده و «كه  اندنگاشته طورنياشعر و شاعري و مذهب او  بارهدر
جسمي توانمندي و سلامت بالايي داشت. مذهب  از نظرو ضد دربار بود و  خواهآزادي

محققان و منتقدان او را  ،او همانند اكثر شاعران سبك هندي، شيعه بود. مورخان
(جديدالاسلامي » داننديم نظرانهتنگ يهاتعصبدشمن ، و مسلمان و صوفي مسلك

را در دهلي سپري كرد و  . اواخر عمرش)68-67: 1390، كشتگريصفائو  نوقلعه
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 خانهسالگي در دهلي درگذشت و در صحن  79ق در سن  ه. 1133سرانجام در سال 
  خود به خاك سپرده شد.

ايجاد شده در  يهاپرسشنويسندگان در اين پژوهش، در پي رسيدن به جواب  
  از:  است عبارتكه هستند ذهن خود 
شعر خود بهره برده  يسازجستهبربراي  ييهايزيهنجارگربيدل از چه نوع الف) 

  است؟ 
  ؟ داردبيدل  كدام نوع هنجارگريزي بيشترين بسامد را در غزلياتب) 
  از:  است هم عبارت در ذهن نويسندگانايجادشده  يهاهيفرضاساس اين بر 

(آوايي، زماني، سبكي، گويشي، معنايي،  يهايزيهنجارگربيدل از انواع  الف)
   ؛استفاده كرده استنوشتاري، نحوي و زماني) 

  است.مربوط بيشترين بسامد به هنجارگريزي معنايي ب) 
  

  پژوهش يشينهپ. 1-1
  

 ييهاپژوهشدر آثار بيدل، و  هنجارگريزي و انواع آن در شعر فارسي درباره 
  :استبه شرح ذيل  هاآناز  صورت گرفته كه برخي

هندي و شعر بيدل)، (بررسي سبك  هايينهآشاعر ) در كتاب 1389( كدكنييعيشف -
 كه است كردهبررسي  در زبان بيدل را زاابهاممورد از عوامل و شگردهاي هشت 

  .گيرديممباحث بديعي، بياني و برخي نكات صرفي را دربر 
سبكي اشعار نيما يوشيج پرداخته است. وي  هاييژگيو) به بررسي 1376رضايي ( -

 ما به اين نتيجه رسيده است كهپس از بررسي هشت نوع هنجارگريزي در اشعار ني
  هنجارگريزي معنايي بيشترين بسامد را در شعر نيما دارد.

سبكي اشعار احمد شاملو با  هاييژگيو يشناختزبان) به بررسي 1380اهرواني ( -
كه در  دهديمنشان  آمدهدستبهتوجه به انواع هنجارگريزي پرداخته است. نتايج 

ايي و بعد از آن زماني (آركائيسم) بيشترين بسامد را اشعار شاملو، هنجارگريزي معن
  دارند.

) هنجارگريزي را يكي از ابزارهاي شعرآفريني در شعر كودك 1383طاهرنژاد ( -
. وي در بررسي ابزارهاي شعر آفريني شعر كودك، هنجارگريزي معنايي را دانديم
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ل ديد بودن آن داراي بيشترين بسامد ذكر كرده و علت آن را ملموس بودن و قاب
  .دانديم

در شعر بيدل) اشعار بيدل را  هاييرهيافت( درباز كليد كتابدر ) 1387(كاظمي  -
بعضي از نكات صرفي و نحوي را هم و  دشواري به چهار دسته تقسيم كرده نظر از

  توضيح داده است.
. )، به بررسي هنجارگريزي در قصايد خاقاني پرداخته است1388( يپورآلادشتحسن -

هنجارگريزي معنايي در شعر خاقاني بيشترين  دارديموي پس از مطالعات خود بيان 
  بسامد را دارد.

نظامي پرداخته است. براساس  خمسه) به بررسي هنجارگريزي در 1389نوروزي ( -
كه هنجارگريزي معنايي  شوديماز اين پژوهش، چنين برداشت  آمدهدستبهنتايج 

  بيشترين بسامد را دارد.
ادبي و تحليل فرايند هنجارگريزي در آثار  يسازبرجسته) در بررسي 1390( پورعلي -

كرماني (خمره و نخل) به اين نتيجه رسيده كه هنجارگريزي گويشي مراديهوشنگ 
  و معنايي بالاترين بسامد را در شعر مرادي كرماني دارند.

ت بيدل دهلوي، به بررسي چند شگرد نحوي در غزليادر  )1390(وفايي و رهبان  -
بررسي ساختارهاي نحوي جديد مثل ضماير تشبيهي، بسط و گسترش صفتي، قيد 

  .اندپرداختهاسمي، حذف فعل معلوم بدون قرينه و ... در اشعار بيدل 
و غرابت قاموسي در  كاهيقاعدهدر بررسي ) 1394(فرضي و دهقان  ،حبشياكبري -

قاموسي  كاهيقاعدههر يك از مباحث  رهگستغزليات بيدل دهلوي، ابتدا به بررسي 
شاعر از اين  منديبهره گسترهاز شعر بيدل،  هايينمونه ارائهبا  ازآنپسو  اندپرداخته

  .انددادهشگردها را نشان 
  

  غزليات بيدل. 1-2
  

كه بيشتر  كرد ياد، بايد از غزليات او گوييپارسدر صدر آثار اين شاعر طراز اول  
 كلياتغزليات بيدل حجم عظيمي از : «اندنوشتهنيز باره ايندر  .ستمورد توجه بوده ا

 االلهخليلمحمد خسته و خانبر اساس نسخه  كهطوريبه ؛گيرديم بر آثار او را در
غزل در كتاب آمده  2862 ـ تمام غزليات او را گرد آورند اندتوانستهكه  ـ خليلي
ن حيث او را در رديف پركارترين كه از اي )؛61: 1ج: 1387دهلوي، بيدل» (است



  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هنجارگريزي در غزليات بيدل دهلوي بر مبناي الگوي ليچ

  
109

و  ينيبجهانبيدل جداي از  يهاغزل. مفهوم دهديمقرار  زبانيپارس يانسراغزل
از سبك عراقي، خراساني و هندي (واحددوست،  اييزهآمزندگي او نيست. غزل وي 

 ينترمهم ساختژرف نظر از روازاين ؛) است. او پيرو مكتب عشق بود127: 1389
است. او عشق واقعي را از زمان كودكي » سخن عشق«وي  يهاغزلادين ويژگي بني
در طي طريق معرفت، او را » شاه كابلي«بعدها در اثر آشنايي با  و تجربه كرد

شمس بود براي مولانا  منزلهراهنماي خود قرار داد. در واقع شاه كابلي براي او به 
   ). 128(همان: 

ود در شعر بيدل، يادآور مفاهيم و مفاهيم و اصطلاحات موجگفتني است، 
خود تا حد  يهاغزلبنابراين بيدل در  ؛)143حافظ است (همان:  يهاغزلاصطلاحات 
  حافظ بوده است. يرتأثزيادي تحت 

  

  هنجارگريزي. 1-3
  

و  ييافزاقاعدهبه دو شكل  يسازبرجستهانگليسي  شناسزبان ،از نظر ليچ 
 ازآنجاكه). 3: 1ج: 1380(صفوي،  دهديموي (هنجارگريزي) در زبان ر يكاهقاعده

هدف نگارندگان در اين مقاله، بررسي هنجارگريزي در غزليات بيدل است، در اين 
  . شوديمبه شرح هنجارگريزي پرداخته تنها قسمت 

) است و امروزه اساس يانگراشكل( هايستفرمالمهم  هاييافتههنجارگريزي از 
در . اين مفهوم را نخستين بار شكلوفسكي دهديمرا تشكيل  يشناسسبك يهابحث
ابتدا  و ميلادي مطرح كرد» هنر همچون شگرد«با عنوان  اشرسالهدر  1917سال 
بعد از او ياكوبسن و تينيانوف از اين  .كار بردبهرا  »ostrannenja«روسي  واژه

 اساساً). هنجارگريزي 47: 1392احمدي، ياد كردند ( سازيبيگانهمفهوم با عنوان 
آن با زبان متعارف است (انوشه،  نداشتن گريز از قواعد حاكم بر زبان هنجار و مطابقت

) انحراف از قواعد حاكم بر كاهيقاعدهليچ معتقد است هنجارگريزي (). 1445: 1381
هم مانند ليچ اعتقاد دارد  كدكنيشفيعي. استاد رودميشمار بهزبان هنجار 

يادآور  . همچنينيش رود كه ايجاد ارتباط مختل نشودهنجارگريزي بايد تا جايي پ
: 1370 ،كدكنيشفيعيمراعات شود (» اصل رسانگي«در هنجارگريزي بايد  شودمي
ليچ هنجارگريزي را به هشت نوع نحوي، واژگاني، آوايي، در زماني  كهازآنجا). 13

(صفوي،  نوشتاري (شكلي) تقسيم كرده استو  (آركائيسم)، سبكي، معنايي، گويشي
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را  هاهنجارگريزينويسندگان در اين مقاله سعي دارند تا انواع  ،)45: 1ج: 1373
در غزليات بيدل استخراج كرده و نشان دهند بيدل به چه  بنديتقسيمبراساس اين 

  در شعرش هنجارگريزي كرده است. هاييشكل
  

  بررسي انواع هنجارگريزي در غزليات بيدل. 2
  

  يهنجارگريزي نحو. 2-1
 

عناصر  ييجاجابهاست كه با ناظر اين هنجارگريزي بر تخطي از قواعد زبان  
هنجارگريزي را دشوارترين اين نوع  كدكنييعيشف. استاد شوديمجمله انجام  سازنده

انتخاب و اختيار نحوي هر زبان محدود  حوزهامكانات و : «كنديمبيان و  دانديمنوع 
» نحوي است حوزهدر زبان همين  ييجوتنوع حوزهبيشترين  حالباايناست و 

فراهنجاري نحوي را يكي از عوامل نيز ). جواد مهربان 30: 1370، كدكنييعيشف(
يعني پيچيدگي و  ،اين امر«: نويسدميو  دانديممهم در ابهام و پيچيدگي شعر بيدل 

» ستاركان دستوري يكي از عوامل مهم در تعقيد كلام و شعر بيدل ا ريختگيهمبه
در غزليات بيدل نيز مواردي از هنجارگريزي دستوري ديده ). 217: 1390(مهربان،

  از: اندعبارتكه  شوديم
  

  صفت و موصوف ييجاجابه )الف 
  

در نحو و دستور زبان فارسي رسم معمول چنين است كه صفت بعد از موصوف 
چشم شاعران و  ، پيشتأكيد براياما از ديرباز مقدم ساختن صفت بر موصوف  ؛آيديم

نبوده و در شعرش از  مستثنانويسندگان زبان فارسي بوده است. بيدل هم از اين قاعده 
هرزه نواي بساط «زير شاعر در بيت  ؛ مثلاًًاين نوع هنجارگريزي بهره جسته است

از طريق كاربرد اين و  كاربردهبه» فهمانكجنواي هرزه بساط « يجابهرا » فهمانكج
خواننده را به و  تشخص و برجستگي در شعرش شدهسبب ت مقلوب نوع از تركيبا

  تأمل و تفكر واداشته است:
  

ــاش  ــانمبـ ــج فهمـ ــاط كـ ــواي بسـ ــرزه نـ     هـ
      

ــتودنكـــه ترســـم آفـــت نفـــرين كشـــد ــاسـ  هـ
 )144: 1ج: 1384(بيدل،     
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رسواي «به جاي » عبث رسواي خودبيني شدن«يا كاربرد تركيب مقلوب و زيباي 
  ذيل: نمونه، در »دنعبث خودبيني ش

  
  

ــد ــس باي ــر نف ــدنه ــودبيني ش ــواي خ ــث رس     عب
  

ــا ــت ــا   ينم ــانيم م ــويش عري ــم از خ ــيم چش  پوش
  

 )186: 1ج(همان، 
  

تعليم عبث «به جاي » نعبث تعليم آگاهي مك«يز انگدلمچنين تركيب برجسته و ه
  در شعر زير: »آگاهي مكن

  

ــن ــاهي مكـ ــيم آگـ ــث تعلـ ــان راعبـ ــرده طبعـ افسـ
  
  

ــا ــه بين ــان را   ك ــت مژگ ــن نيس ــرمه ممك ــم از س ــو چش  يي چ
  

 )201 :(همان
  

  ، در بيت زير:»صيد هرزه اعتبار«به جاي » هرزه صيد اعتبار«و نيز تركيب 
  

 هــــرزه صــــيد اعتبــــارعشــــق نپســــنديد مــــا را
  
  

 ورنــــه در كــــيش اثــــر عبــــرت خــــدنگي داشــــتيم
  

 )1168: 2ج(همان، 
  

  

   ديگر: يهانمونه
)/ 494 :جان (همان)/ سوخته101: 1ج: 1384دل، وحشي غزالان (بي خامش نفس و

) و 1165 :(همان لبخشك)/ 849: 2ج)/ زلال آب (همان، 445 :زلال زندگي (همان
. ...  

  

  تقدم فعل )ب 
  

اما در مواقعي  آيد؛مياست كه فعل در انتها  چنينينانحو جملات زبان فارسي  
. بيدل هم در موارد آورديمابتدا  و فعل را در زندميشاعر اين نرم و هنجار را بر هم 

در بيت زير با تغيير ؛ مثلاً استكرده زيادي از اين نوع هنجارگريزي دستوري استفاده 
كاربرد فاعل و  مكان فعل و فاعل (نهاد و گزاره) در بيت زير يعني كاربرد فعل در ابتدا

  (نهاد) در انتهاي بيت، دست به هنجارگريزي نحوي و دستوري زده است:
  

ــيم ــق گفتـ ــر خلـ ــيم بـ ــبقت كنـ ــه دانـــش سـ از چـ
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  زير: نمونهبر ساير اجزاي جمله در » نباشد«يا تقديم فعل 
  

ــم را   نباشــد ــر خ ــت پيك ــداد طاق ــي عصــا ام  ب
  
  

 كارفرمــــايي برانگشــــت اســــت خــــاتم رامــــدار
  

 )236 :(همان
  »:شد«ير با تقديم فعل و همچنين در شعر ز

  

ــدم ــت شـــ ــيچ ننشســـ ــارم هـــ ــاك و غبـــ خـــ
  
  

 ي درد پيداســــــتهــــــانالــــــههنــــــوزم
  

 )366 :(همان
  ذيل: نمونهيا 

  

ــدن ــتخوانـــ ــكل اســـ ــا مشـــ ــرار وفـــ     اســـ
  

ــرد    ــه بــ ــه پروانــ ــه كــ ــد آن نامــ ــر شــ  مهــ
  

 )578 :(همان
  

  ساختن كلمات جديدو  افزودن پسوند به كلمات (اسم و صفت) ج)
  

مدنظر  هاآنكه معناي اصلي  برديمبا پسوندهاي مختلف به كار بيدل واژگاني را  
به  توانيم. براي نمونه است» مجازي و كنايي«بلكه هدف او ايجاد معناي  ؛نيست

  موارد زير اشاره كرد:
را هم در معناي  آناما بيدل  ؛رسانديمكه مبالغه را  سازصفتناك: پسوند -با پسوند  

  :ناكعربدهنند ما ؛كنديممجازي استعمال 
  

ــت ــروش س ــه ف ــون نال ــگ جن ــد آهن ــه ص ــونم ب  خ
  

  
  

  
معناي  هاآنكه از  شوديمستان: اين پسوند بيشتر با كلماتي استعمال - با پسوند

ازي و كه معناي مج برديمكلماتي به كار آن را با اما بيدل با  ؛آيديمدست بهمكاني 
  در بيت زير:» خمستان«مانند  ؛نه معناي مكاني دهنديمكنايي 

ــا    ــد مــ ــود موبــ ــودن فرمــ ــيچ بــ ــيم هــ  تعلــ
  

 )192: 1ج :1384(بيدل، 

ــهيد   ــاب شـــ ــژهبيتـــ ــده مـــ ــاكمعربـــ  نـــ
  

 )1062: 2ج :1384(بيدل، 
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ــا      ــد ج ــه ص ــاغ ب ــا دم ــئه ت ــون نش ــچ     اييدهرس
  

  )1317 :(همان
  
  

  
  

  

پسوند صفت و قيدساز هستند كه » وار«و  پسوند مكاني» زار«وار: –زار و – با پسوند
 ،زارجنون«واژگاني مانند و  برديمزي و كنايي بهره بيدل از اين دو در معناي مجا

  :سازديم» وارهلالو  دارآبله
  

ــن  ــونزيـــــ ــوسزارجنـــــ ــههـــــ دارآبلـــــ
  
  

ــم ــچشــــ ــام و يدهپوشــــ ــذرميمــــ  گــــ
  

  
  
  

 )1165 :(همان
  

وارهــــــلالدر تنگنــــــاي خانــــــه گــــــردون
  
  

 خميـــده روخـــواهي ســـرت بـــه ســـقف نيايـــد 
  

  )1268(همان: 
  

و  برديمدر معناي مجازي بهره  آنكه بيدل از  است مكاني كده: پسوند– با پسوند
  :سازديمرا » ندامتكده«مانند  ياواژه

 محفـــــــل عجـــــــزيمندامتكـــــــدهقـــــــانون
  
  

ــته ــرآهسـ ــدايم  تـ ــت صـ ــت اسـ ــودن دسـ  از سـ
  

 )1019: (همان
در معناي مجازي بهره آن كه بيدل از  استپسوند مكاني » كده«گاه: مانند – با پسوند

 توانينمو  دهديمكه معناي مجازي سازد يمرا » آشوبگاه«مانند  ياواژهو  برديم
  خارجي متصور شد: يازامابهبراي آن 

  

ــ ــنيبــــ ــازم از رم و آرام ايــــ ــوبگاهنيــــ آشــــ
  
  

ــد مــرايمــپوشــم همــه گــر خــوابيمــچشــم  باي
  

 )212: 1ج(همان، 
  : كار رفته استبه »خامان« كلمهپسوند در معناي مجازي با اين ان: كاربرد – با پسوند

  

ــن ــيرم دري ــان س ــمع از امتح ــو ش ــوتچ ــرادع ــدلس  بي
  

  
  

  

ــراز ــان طــــ ــتاناي نردبــــ ــارخمســــ  اعتبــــ
  

  

ــوخت   ــد س ــه باي ــي ك ــه آن گرم ــان  ب ــهخام ــدپخت ــم ان  آش
  

 )1034: 2ج(همان، 
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كه شاعر سبك هندي از آن در معناي كنايي و  سازينسبينه: پسوند صفت – با پسوند
  :برديممجازي بهره 

  

ــرع ــه ذوق فــ ــاني بــ ــد جهــ ــل دور مانــ  از اصــ
  

  
  

  

» مردك«ك: استفاده از اين پسوند در معناي تحقير و خرد شمردن مانند – با پسوند
  ذيل: نمونهدر 

  

ــردن ــيم و گـ ــي بركشـ ــه تيغـ ــه كـ ــلأبـ ــيممـ  زنـ
  

  
  

  

  

   علومحذف فعل بدون قرينه مد) 
است كه جمله از دو قسمت نهاد و  صورت ينبه ا در زبان فارسي نحو جملات

از  هركدامفعل و گروه فعلي هم در بخش گزاره قرار دارند. و  شوديمگزاره تشكيل 
اما در غزليات بيدل ابيات  هستند؛اين اجزا با وجود قرايني در جمله قابل حذف 

ابهام و پيچيدگي در سبب و  ،بدون قرينه حذف هاآنفراواني وجود دارد كه افعال در 
  :كنيميماز اين نوع حذف را بيان  ييهانمونهدر زير . اندشدهشعر او 

افعالي مانند  توانيمو  فعل بعد از همتي بدون قرينه حذف شده در بيت زير،
  استعمال كرد: به جاي آن ، دارم، بكن و بده راخواهميم

  

ــرب ــدهاي مطـــــــ ــيدرد،جنونكـــــــ  همتـــــــ
  
  

ــا      ــاتوان مــ ــس نــ ــد نفــ ــل كنــ ــه گــ ــا نالــ  تــ
  

 )87: 1ج :1384(بيدل، 
  

افعالي  توانيمو  در شعر ذيل، فعل بعد از تبسمي بدون قرينه حذف شده ينهمچنو 
  كار برد:به، داري و بكن را خواهميممانند 

  

ــدل ــن بيــــ ــراوت مــــ ــميوقــــــف طــــ تبســــ
  

  
  

ــ ــكمـ ــم يـ ــها هـ ــا   آبگينـ ــم پـ ــارا زديـ ــه خـ  بـ
  

 )83: 1ج(همان، 

 تقريـــر جنـــگ مــردك شــرم حيرانســـت بــا ايـــن   
  

 )940: 2ج(همان، 

ــر ــنهپــ ــامتشــ ــدم  كــ ــكربارت آمــ ــل شــ  لعــ
  

 )980: 2ج(همان، 
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افعالي  توانيمو  در شعر زير، فعل بعد از نرگسستاني بدون قرينه حذف شده و نيز
  ، داري، بكن و بخواه را بعد از آن استعمال كرد:استمانند 

  

ــير ــر نيســـت سـ ــاغ گلشـــنت گـ ــتانيدمـ  نرگسسـ
  

  
  

  

افعالي مانند  توانيمو  قرينه حذف شده زير، فعل بعد از دستاري بدون نمونهيا در 
  ، دارم و بده را استفاده كرد:خواهميم
  

 هـــايبلنـــددر مركـــز تســـليم اســـت اقبـــال
  

  
  

  

هنجارگريزي ، مختلف يهاروشبيدل به  بايد يادآور شد كه در پايان اين بخش
 وبرده كار بهشعرش در ذهن خوانندگان  گذارييرثأتو  يسازبرجستهبراي را نحوي 

  .كند يننشدلبا استفاده از فراهنجاري نحوي، توانسته شعرش را برجسته، زيبا و 
  

 

  واژگاني هنجارگريزي. 2-2
 

واژه ابزار بيان مفاهيم و معاني در «: گويديماهميت واژه  دربارهشكلوفسكي  
). 73: 1377، مقدميعلو( »اصلي كار اوست همادبلكه  ؛دست شاعر و نويسنده نيست

مخالفت با « يوهشجديد با استفاده از دو  واژهاز هنجارگريزي بر آفرينش  گونهينا
غرابت استعمال: كاربرد و  موازين دستوري و صرفي برخلافقياس: استعمال كلمه 

 دارهتجبايد آگاهانه و و  استمبتني ) 7: 1376(تجليل، » كلمات نامأنوسناآشنا و 
 ياواژهزبان هنجار  واژهساختهرگاه شاعر با گريز از قواعد « ديگرعبارتبه؛ باشد

: 1ج :1380(صفوي، » جديد بيافريند، هنجارگريزي واژگاني صورت پذيرفته است
مركبي وجود  ـ مركب و مركب ـ مشتق، مركب، مشتق بيدل واژگانغزليات در ). 49

معادل ادب فارسي  در ازاينپيشو  شوندميدارند كه تنها در شعر بيدل يافت 
در مورد اين واژگان و تركيبات جديد و خاص بيدل  كدكنييعيشفاستاد  .اندنداشته
كه زبان او را بيشتر مبهم و  ـ يكي از خصوصيات شعر بيدل«كه  شوديميادآور 

ــن     ــادت ك ــدي را عي ــار چن ــر بيم ــع نظ ــل قط  ز گ
  

 )1245 :(همان
  

ــه ــا، از آبلــ ــم امــ ــر فلكــ ــر بــ ــتاريســ  دســ
  

 )1309 :(همان 
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هاي خاصي است كه وي در شعر خويش نوع تركيبات و بافت ـ پيچيده ساخته
 »نشيني زبان فارسي چندان سازگار نيستم كرده و با محور هماستخدا

، هنجارگريزي واژگاني در غزليات بيدل شامل حالبه هر  ).20: 1389 ،كدكنيشفيعي(
  :استانواع ذيل 

  

  آفريني)واژهابداع واژگان مركب ( )الف 
  

ز و ا اندسابقهيبكه  زنديم ييهاواژهمنظور اين است كه شاعر دست به خلق  
 رهيدا گستره ،بيدل با استفاده از نبوغ شعري. شونديمتركيب دو يا چند واژه ساخته 

، با استفاده از دو اسم، دو صفت، يك يسازبيتركواژگاني خود و اشراف بر فرايند 
را در اشعار خود خلق  يشماريبتركيبات  ،اسم و يك صفت يا يك صفت و يك اسم

با استفاده زير بيدل در بيت  . شودينمجا ديده  و در هيچ ستمختص اوتنها كه كرده 
دو امر انتزاعي و غيرملموس (نفس و و  از دو امر عيني و ملموس (توفان و محيط)

، سابقهيب ياتادبدر اگر نگوييم خلق كرده كه  ياتازهتحير)، تركيبات بديع و 
  :اندسابقهكم

  

ــان نفـــــس ــريمنهنـــــگتوفـــ ــيط تحيـــ محـــ
  

  
  

  

ــه ــتان بـ ــن گلسـ ــبنمز يـ ــرت شـ ــحيـ  اميدهرسـ
  

  
    

  
دماغ و ( يذهنيري از دو امر انتزاعي و گبهرهدر مصراع اول با  همچنين در بيت زير

گل و پيرهن)، دو ملموس (نارسايي) و در مصراع دوم با استفاده از دو امر عيني و 
  تركيب زيبا خلق نموده است:

  

ــدار از ــه مقـ ــاييچـ ــاغ نارسـ ــازدمـ ــنـ ــديمـ بالـ
  
  

  
  

  

  :استمتشكل كه از يك امر ذهني و يك امر عيني  »عزت كلاه«يا تركيب زيباي 
  

ــآفــــاق را چــــون آيينــــه  ــايدرمــ  كشــــيم مــ
  

 )200: 1ج :1384(بيدل، 

ــرد     ــاز كــ ــيد بــ ــه خورشــ ــه خانــ ــد دري بــ  بايــ
  

 )511: (همان

ــه آن ــرهنك ــل پي ــويشگ ــاي خ ــرا در قب ــويميم  ج
  

 )1007: 2ج(همان، 
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 سروســـــاماني خـــــوديميبـــــعـــــزت كـــــلاه
  

  
  

  

كه تركيبي با دو طرف  در بيت زير» قيامت نغمه« يننشدلو نيز تركيب بسيار زيبا و 
  :استذهني و انتزاعي 

  

  

ــن ــان ك ــامان توف ــذر و س ــود بگ ــد، از خ ــردن چن  فس
  
  

ــت ــهقيام ــدن  يانغم ــار دزدي ــر در ت ــت س ــف س  حي
  

 )1223 :(همان
  

  :ديگر يهانمونه
)/ وحشت متاع 155: فرصت انتظار (همان )/86: 1ج: 1384حسرت ثمر (بيدل، 

)/ زراعتگاه امكان 356 :)/ حيرت آهنگ (همان287 :)/ ادب اظهار (همان200 :(همان
)/ ندامت ايجاد 606 :)/ حسرت صرير (همان574 :)/ هوس آواره (همان428 :(همان
)/ حسرت 769 :)/ سكته جواب (همان732: 2ج)/ فرصت انشايان (همان، 681 :(همان

)/ شكست رنگ، 864 :)/ غفلت آهنگم و حيرت ايجاد (همان795 :كمين (همان
  ) و ... .944 :عبرت انجمن (همان

 

  ساخت اصطلاح تازه )ب 
  

سابقه  گذشتهكه در آثار است تشبيه، توصيف، اضافي و...  يهپاساخت اصطلاح بر  
كه با استفاده از عناصر  استسبك هندي  ستهبرجنداشته باشد. بيدل از شاعران 

گوناگوني  يهاراهنيز مفاهيم ايجاد شده در تخيل و ذهن خود، از و  موجود در طبيعت
ساخت تركيبات و براي عددي و...  وابستهمثل تركيبات تشبيهي، اضافي، وصفي، 

ش با شكستن نرم و هنجار واژگاني، به آفرين واصطلاحات نو و بديع بهره برده 
زده است. اصطلاحات و دست در غزليات خود  يابرجستهاصطلاحات نو، بديع، زيبا و 

بايد به ساير  ،هاآنكه براي درك درست معاني و مفاهيم  است ينوعبهتركيبات او 
نيز توجه كرد تا به معناي حقيقي رسيد. بيدل در بيت زير، اصطلاح بسيار  جملهاجزاي 

و متعلق  فردمنحصربهرا به كار برده كه تركيبي » تعين بادآهوس«زيبا و تأمل برانگيز 
  فارسي ندارد: ادبياتدر  ياسابقههيچ نوع  و استبه خود او 

  

ــ ــوديم   صــ ــاني خــ ــرور عريــ ــاز پــ ــعله نــ  د شــ
  

 )1115: 2ج(همان، 
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 هـــــوس آبـــــاد تعـــــينخـــــاريم ولـــــي در
  
  

ــر ــا  دبـ ــده ســـت خـــس مـ ــژه چيـ ــا مـ ــده دريـ  يـ
  

 )174: 1ج ،1384(بيدل،  
در آن آرزو و  برده كاربهرا » نگ حرصرقلزم ني« برجستهو نيز در بيت ذيل، تركيب 

را مانند انساني در نظر گرفته كه از اين قلزم و درياي حرص نتوانسته است عبور كند. 
بودن حرص را به زيبايي به تصوير كشيده  يرگدامناو از طريق اين اصطلاح زيبا، 

  است:
 قلــزم نيرنــگ حــرصآرزو نگذشــت حيــف از ايــن

  
  
  

ــت    ــته اس ــايم بس ــت دع ــش دس ــد پل ــري ش ــه عم  ورن
  

 )293 :همان(
  

  بيشتر:  يهامونهن
 ناله)/ 132 :)/ رنگ امتياز گداختن (همان87: 1ج: 1384درد (بيدل،  جنونكدهمطرب 

)/ محفل بيرنگ هستي 186 :شدن (همان خودبينيعبث رسواي و  حيرت خرام
: 2ج)/ حسن عرق توفان (همان، 449 :آفاق (همان يبداندام)/ ساز 211 :(همان

  ) و ... .1222 :)/ طول صد عقبا امل (همان1103 :نجير (همان)/ يك افتادگي ز739
  

  تركيب دستوري جديد)( ياشتقاقابداع واژگان  ج)
  

ا پسوند هنجارگريزي بر مبناي ساخت تركيبات دستوري جديد ب از آن منظور 
بر روي محور جانشيني زبان  ـ تركيب دستوري جديد است. اين نوع هنجارگريزي ـ

 هاآنكه معناي اصلي  برديمكار بهواژگاني را با پسوندهاي مختلف . بيدل دهديمرخ 
. او با استفاده است» مجازي و كنايي«ايجاد معناي وي بلكه هدف  ؛مد نظر او نيست

 تربرجستهو  ترمستحكماز اين شگرد، تعامل و تناسب عناصر ساختاري شعرش را 
با افزودن پسوندهاي زير ساخته  . در ادامه به تعدادي از واژگان اشتقاقي كهكنديم
 هاآنبيدل به جاي پرداختن به معناي حقيقي، به معاني مجازي و كنايي و  شونديم

  :كنيميماشاره  ه كردهتوج
  زير: نمونهدر » ناك«كاربرد واژه با پسوند  -

 فروشســـتخـــونم بـــه صـــد آهنـــگ جنـــون نالـــه
  
  

 عربـــــده نـــــاكم مـــــژهتـــــاب شـــــهيد بـــــي
  

 )1062: 2ج :1384(بيدل، 



  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هنجارگريزي در غزليات بيدل دهلوي بر مبناي الگوي ليچ

  
119

  مانند ؛شوديم يتازگكه باعث  ييهاواژهجمع و حالت) با  نشانه» (ان«كاربرد  -
  

ــن ــيرم دري ــان س ــمع از امتح ــو ش ــوتچ ــرادع ــدلس بي
  
  

ــوخت    ــد س ــه باي ــي ك ــه آن گرم ــانب ــه خام ــدپخت ــم ان  آش
  

 )1034: (همان
  

  در شعر ذيل:» ينه«كاربرد واژه با پسوند  -
  

ــه ذوق ــاني بــ ــد جهــ ــل، دور مانــ ــرعاز اصــ  فــ
  

  
  

  
  

  تصغير در بيت زير:» ك«كاربرد واژه با پسوند  -
  

ــيممـــلأبـــه كـــه تيغـــي بركشـــيم و گـــردن  زنـ
  

  
  

  
  
  

  

  زير: نمونه در» گاه«كاربرد واژه با پسوند -
  

    آشــــــوبگاهز رم و آرام ايــــــننيــــــازم ايبــــــ
  
  

  

  در مورد ذيل:» كده«كاربرد واژه با پسوند  -
  

بــــر در اظهـــار مبـــر حاجــــت خــــويش قـــدرآن
  
  

 منــــت احبــــاب رســــي   خفتكــــدهكـــــه بـــــه
  

 )1387: 2ج(همان، 
  س كاربرد صفت مبهم هركه به جاي هركد) 

  

استفاده فراوان و با بسامد خيلي بالا در غزليات خود  طوربهرا  روشاين  بيدل 
  :كنيميمرا ذكر  از آن ييهانمونهدر ذيل كند كه مي

عرصــــه شــــوخي مــــا گوشــــه ناپيــــدايي ســــت
  
  

ــه ــا  هركـ ــت اينجـ ــار اسـ ــه دچـ ــه آيينـ ــت بـ  رو تافـ
  

 )145: 1ج :1384(بيدل، 
  

 بــــه خــــارا زديــــم پــــا آبگينــــهمــــا هــــم يــــك
  

 )83: 1ج(همان، 
  

ــن     ــا اي ــت ب ــرم حيرانس ــردكش ــگ  م ــر جن  تقري
  

 )940: 2ج(همان، 
  

ــد مــرايمــپوشــم همــه گــر خــواب  يمــچشــم  باي
  

 )212: 1ج(همان، 
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 ا تهــي ســت هــجــوييرا دل از غبــار كينــه هركــه 

  
  

ــ ــغ را يمـ ــر تيـ ــوده در بـ ــام آسـ ــون نيـ ــد همچـ  كشـ
  

 )218 :(همان
  

ــه  ــيهرك ــه داغ ــود ب ــت از خ ــازهرف ــردامت ــاز ك  ممت
  
  

ــاروان ــن ك ــش اي ــت   آت ــن اس ــان م ــر ج ــه ب ــا جمل  ه
  

 )370 :(همان
  

 كشـــــديمـــــحرفـــــي از لبـــــت وا هركـــــه
  
  

 كشـــــــديمـــــــاز رگ يـــــــاقوت صـــــــهبا  
  

 )807: 2ج(همان،  
  

كه  است زداييييآشنابرجسته در  يهاروشهنجارگريزي واژگاني يكي از 
دست شاعران زيادي با استفاده از آن به آفرينش واژگان و اصطلاحات تازه و زيبا 

زيباسازي  براي. بيدل هم كننديم يزانگدلو از اين طريق اشعار خود را زيبا و  زننديم
زيبايي مانند تركيبات دستوري جديد، ابداع غزليات خود از اين هنجارگريزي به طرق 

  واژگان مركب و ... بهره برده است.
 

 آوايي هنجارگريزي .2-3
كار برده شود كه از نظر به ييهاصورتهرگاه از قواعد آوايي زبان گريز زده و  

. اين نوع گريز از دهديمآوايي در زبان هنجار متداول نيست، اين هنجارگريزي رخ 
 ربارهد يامقاله. دكتر سنگري در گيرديمبب حفظ وزن شعر صورت هنجار بيشتر به س

گاه شاعر قواعد آوايي را : «كنديمتعريف  گونهينا آن راآوايي نوع هنجارگريزي، 
در آواها و قواعد آوايي زبان، هنجارگريزي  غيرمتعارف يهاحركت. دهديمتغيير 

در ناگزيري قافيه و گاه وزن  عمدتاًآوايي است. اين نوع هنجارگريزي در شعر سنتي 
در اين ميان دو دسته هنجارگريزي وجود دارد: ). 4: 1381(سنگري، » افتديماتفاق 

 توانيمو و فراوان هستند كه بسامد بالايي دارند  هايييزيهنجارگريك دسته «
مانند (ز، دگر، نگه،  ؛هستند نشانيبگفت به علت كاربرد زياد، امروزه در زبان شعر 

كه است  ييهاواژهاما دسته دوم شامل  ؛از) كه كز،) به جاي (از، ديگر، نگاه، اگر، گر،
جلوه  نامأنوسو  دارنشان صورتبهو  انديافتهتحت ضروريات وزني، تلفظي غريب 
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از هر دو  ييهانمونه). در زير 117: 1388و ظاهري بيرگاني،  نژادپهلوان» (كننديم
  :يماوردهآرا  نشانيبو  دارنشاننوع 

تلفظ واژه را  ،وزني يا قافيه يهاضرورتشاعر گاهي به ناگزير و به خاطر  :دارنشان
وزن شعر) حفظ شود كه به آن هنجارگريزي آوايي ( يرونيبتا موسيقي  دهديمتغيير 

آن  افتهيكاهش، از شكل »خاموش« واژهدر بيت زير بيدل به جاي كاربرد  .نديگويم
  است:كرده  استفاده» خموش«يعني 

  

 انجمــــــن داغ حيــــــرتيمخمــــــوششــــــمع 
  
  

ــر  خم ــار نظـــ ــازه خمـــ ــيـــ ــايمـــ ــيم مـــ  كشـــ
  

 )204: 1ج :1384(بيدل، 
  

  »:افلاطون«به جاي » فلاطون«زير، كاربرد  نمونهو نيز در 
  

ــت ــت غناســ ــل مفــ ــرداز جهــ ــد بپــ دل از اميــ
  
  

ــرض    ــون غـ ــد از فنـ ــون شـ ــام فلاطـ ــان تمـ  جهـ
  

 )916: 2ج(همان، 
  

  بيشتر: يهانمونه
 و فسردن/ )257 :فتاده به جاي افتاده (همان)/ 251: 1جبه جاي سياه (همان، سيه 

: (همان بتر به جاي بدتر)/ 368 :استاده به ترتيب به جاي افسردن و ايستاده (همان
  ) و ... .666 :كوته به جاي كوتاه (همان/ )526 :سكندر به جاي اسكندر (همان/ )460

، در »حذف همزه و مخفف«ايي به دو صورت اين نوع از هنجارگريزي آو :نشانيب
كاربرد (ز، گه، دگر، كز) به جاي (از،  مثلاً ؛گسترده نمود دارد صورتبهديوان بيدل 

  زير: يهانمونهگاه، ديگر، كه از) در 
  

ــر  ــا زآخــ ــم پــ ــا زديــ ــر دنيــ ــر ســ ــر بــ فقــ
  
  

 خلقـــي بـــه جـــاه تكيـــه زد و مـــا زديـــم پـــا      
  

 )83: 1ج: 1384(بيدل، 
  

ــه ــل گــ ــايمايــ ــهويمدنيــ ــبگــ ــاطالــ  عقبــ
  
  

ــا   ــه كجاهـــ ــايم بـــ ــت ز كجـــ ــداخت خيالـــ  انـــ
  

 )222: (همان
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ــو ــمه چ ــدگيچش ــازن ــهم ــكب ــوفاش ــتموق  اس
  
  
  

ــر ز ــبب گردگــ ــودان مپــــرس ســ ــا بيخــ ــه مــ  يــ
  

 )280 :(همان
  

    پيداســـــت از نفـــــس زدن وحشـــــت شـــــرار
  

 جگـــر ســـنگ خـــاره بســـوختكـــنكـــوهكـــز آه
  

 )392 :(همان
  

 ؛شوديمنوع از هنجارگريزي به شكل ممال ظاهر  گاهي اين بايد توجه داشت كه
  :استمحاط ممال محيط زير كه مانند بيت 

   
  

 دانـــــد چســـــان در دل نشســـــتييمـــــكـــــه
  

 )1399: 2ج(همان،  
  

اين نتيجه  ،هنجارگريزي آوايي ينهزم درصورت گرفته  هاييبررسبر اساس 
در اشعار كلاسيك به سبب رعايت قافيه و حفظ  ريزياين نوع هنجارگحاصل شد كه 

در اشعاري كاربرد و  پيونددميوزن و ايجاد توازن در شعر، بدون تغيير معنا به وقوع 
و رعايت وزن مطرح است. به همين دليل  هامصراعتساوي هجاهاي  هاآندارد كه در 

اين نوع  ـ رودميكه جزء شاعران كلاسيك ادب فارسي به شمار  ـ در اشعار بيدل
بيدل از هر دو نوع هنجارگريزي آوايي  هنجارگريزي نمود و بسامد بسيار فراواني دارد.

است. او در  بردهگسترده و فراوان در غزلياتش بهره  صورتبه)، نشانيبو  دارنشان(
موسيقي دروني و بيروني براي افزايش  هاييتظرفاين نوع فراهنجاري از انواع 

، هامصوتو  هاصامت يسازكوتاهبا مخفف و و  بردهغزليات خود سود آهنگ اشعار و 
افزون كرده و بر غناي موسيقي  ،را كشيده هاصامتو  هامصوتآهنگ و موسيقي 

  است. افزودهاشعارش 
  

 گويشي ـ هنجار گريزي سبكي. 2-4
 ـ كه از زبان معيار شعر آيدمياين نوع هنجارگريزي زماني براي شاعر پديد  
گريز بزند و از واژگان و اصطلاحاتي استفاده كند كه در زبان گفتاري  ـ تاري ادبينوش

يعني شاعر از زبان معيار ادبي، « هنجارگريزي سبكيبنابراين  ؛يا محاوره رايج هستند

ــيط ــه محـ ــاطآنگـ ــتمحـ ــرف اسـ ــره حـ قطـ
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. )1380: 1380 ،تيغجهانخليلي( »رويكردي به زبان محاوره داشته باشد و بالعكس
زيرا زبان نوشتاري ادبي  ؛خوردميبه چشم  هادورهام در شعر تم نوع هنجارگريزياين 

. آيندشمار ميبهدو حوزه جدا از هم  هادورهيا همان زبان معيار و زبان گفتار در تمام 
وجود فاصله جغرافيايي از ايران و نزديكي به  دليلدر شعر بيدل به « طوركليبه

رند. سبك شاعر و هنر او در تتر و برجستهمحسوسبراي ما ها افغانستان هنجارشكني
گيري از واژگان گويش خاص او، مخاطب را با فضا و مكان شعر و شاعر آشنا بهره
  :ايمكردهاشاره  هايينمونهدر ذيل به  .)12: 1393 (ميري و صمصام،» كندمي

  كه پا در آن لغزد. زميني پالغز: پاي لغز، خطا و جرم و زلت، جاي لغزيدن پا، خرابي، 
  

  

ــن  ــاازي ــتن مين ــرون رف ــان اســت بي ــه امك ــل چ  محف
  
  

 كــــه پــــالغز دو عــــالم دارد امشــــب دامــــن مينــــا
  

 )89: 1ج: 1384(بيدل، 
  

 هاحبابشني عصر بيدل كه دو تا حباب دارد و اين  يهاساعت: منظور ساعتشهيش
  : نوعي جادوگري بوده است:يخوانيپرجايي براي نگهداري پري باشد./  توانديم

  

ــالبـــه راه فرصـــت ا ــرد خيـ ــدهز گـ ــياافكنـ     ي دامـ
  

ــر ــوانيپ ــي در  يخ ــت كن ــز غفل ــت ك ــهيشاس ــاعتش  را س
  

 )130 :(همان
  اسپرك: گياهي زردرنگ كه بدان جامه رنگ كنند و به عربي زرير گويند.

  

 بقــــم بهــــار رنــــگ جهــــان جلــــوه خــــزان دارد
  
  

 اســــت اســــپركدر ايــــن چمــــن حادثــــات   
  

 )379 :(همان
  

فراهم كرده و بر آن در هر  ايرشتهش نكردن سن افراد، سالگره: در قديم براي فرامو
  .زدندميسال گرهي تازه 

  

ــرت  ــالگرهعشـ ــيسـ ــا كـ ــالنـ ــت فـ  ات اي غفلـ
  
  

ــته ــي  رش ــب م ــه ل ــت ك ــال اي هس ــتن س ــزد از گف  گ
  

 )958: 2ج(همان، 
  

  سماروغ: قارچ
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ــماروغيآن  ــيس ــه م ــهك ــار كوچ ــت از غب ــارس  ه
  
  

 چشـــم ماليـــدم شـــكوه چتـــر شـــاهان يـــافتم     
  

 )1103 :مان(ه
  

به كار  كههنگاميبهله: دستكش چرمين كه بر دست كنند تا باز را بر آن نشانند و در 
  نيايد، آن را بر كمر آويزند.

 هــا بنــديتــو بــا ايــن پنجــه نــازك چــه لازم رنــگ
  
  

 بايــد حنــا بنــدي  مــيبهلــه و بــر بهلــهبپوشــي
  

 )1337 :(همان
  

  ديگر:  يهانمونه
 :/ اشكيل: جمع اشكل)187 :1ج :1384(بيدل، گنديده : دست ناپاك و گَندهدست

زينه: )/ 527 :مرسَ: طناب، ريسمان (همان/ )190 :همانتر (خوشگل، ترصورتخوش 
امتحان و  يهابرگهصحيح است كه در  كلمه/ صاد: مخفف )579 :(همانپله، پلكان 

/ )635 :(هماناست. در افغانستان هنوز هم رايج است  شدهيممانند آن نوشته 
 :(همانوانخرد )/ 840 :2ج(همان،  كاغذباد: بادبادك )/636: (همانو پايي  دستيب

)/ 936 :قلَقَ: اضطراب و ناآرامي، بيتابي (همان/ )860 :(همان/ چيدن و واچيدن )846
كجَك: آهني باشد كه  )/1070(همان: / خانه سفيد كردن )943 :(همانلنگ و لوك 

/ )1105 :(همان/ خاك ليسيده )1081: (همانند كه آرام برود بر سر پيلان زن بانانيلپ
 :(همانمروحه يا مروحه: بادبزن )/ 1143: (همانكُتل: گردنه و راه شيبدار كوهستاني 

  ) و ... .1352 :(همان ييرداتُنكُ )/1249
  

  معنايي هنجارگريزي. 2-5
  

 

و ، و جانشيني ينيشنهمدر اين نوع هنجارگريزي دو موضوع مطرح است؛ محور  
علم بيان يا صورخيال كه شامل استعاره، كنايه، مجاز، تشبيه، تضاد، پارادوكس، 

و صنايع  هايهآراكارگيري گاه شاعر با به«اين است كه منظور . است...  و يرنظمراعات
 زيرا؛ زنديمدست و هنجارگريزي  يسازبرجستهو معنايي، به  شناختييباييز

در سطح معنايي بر اساس قواعد حاكم بر زبان عادي و هنجار تابع  اهواژه ينينشهم
عناصر هنجارگريزي معنايي مجاز، تشخيص،  ينترمهماست. از  هايييتمحدود
). 97: 1377مقدم، علوي» (استو ...  يهكنا ، تشبيه، استعاره، پارادوكس،يزيآمحس
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 شعر ديگر شاعران با در مقايسهدر غزليات بيدل  بسامد اين نوع از هنجارگريزي
  از: اندعبارتكه دارد نواعي ااين نوع هنجارگريزي در غزليات بيدل  .ستبالا

 شاعرانه تصويري و ادبيات ديرينه بلاغت در لييتخ هايصورت از يكي تشبيه: -
 بلاغي تصويرهاي آيد.شمار ميبه ادبيات در خيال آفرينش عـوامــل از كه است
 مانند ؛ يعنيدارند ريـشـه تشبـيـه در ايگونهبه نيز و تمثيل استعاره مجاز، چون ديگر

كردن چيزي به چيز ديگر از جهت تناسبي كه منظور گوينده باشد. تشبيه يكي از 
 بردهكار به لتشبيهاتي كه بيد .استعناصر هنجارگريزي معنايي در شعر  ينترمهم

از طريق در شعر زير، عر شا براي نمونههستند.  نظيريباست، تازه و در نوع خود 
تشبيه محسوس به محسوس، عالم و دنيا را به حبابي مانند كرده است كه جز وهم و 

جهان را  اعتبارييب خواهديماز طريق اين تشبيه  ديگرعبارتبه ؛خيال چيزي ندارد
  ثابت كند:

  

ــر وهـــم ــالمي بـ ــده اســـتعـ ــابپيچيـ ــد حبـ  ماننـ
  
  

ــتارها     ــن دسـ ــر ايـ ــري در زيـ ــود سـ ــوا نبـ ــز هـ  جـ
  

 )158: 1ج :1384(بيدل، 
  

آن هم امري كه  -به سحر -استكه امري عيني و محسوس  -عالم نيز در بيت زير
  همانند كرده كه از وحشت آواره شده است: -استمحسوس 

عـــالمي را وحشـــت مـــا چـــون ســـحر آواره كـــرد
  
  

ــين ــا  چـ ــانيم مـ ــحراي امكـ ــن صـ ــروش دامـ  فـ
  

 )186 :(همان
  

كار برده و بهدر مصراع اول  ايبيه بليغ برجسته و تازهزير، ابتدا تش نمونهشاعر در 
سپس از تشبيه مركب بهره جسته و و  استكرده در آن شوق را به شعله تشبيه 

  مصراع اول را به مصراع دوم همانند كرده است:
  

ــه ــس بــ ــنفــ ــدل ازســ ــعلهينه بيــ ــوقتشــ     شــ
  

 گـــردديمـــوتـــابچـــو دود در قفـــس پـــيچ  
  

 )790: 2ج(همان، 
  

خود را به شمع زير، در تشبيه محسوس به محسوسِ زيبا و بديع،  نمونه بيدل در
  تشبيه كرده است:
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ــل ــن محف ــاز اي ــا ممت ــمع ت ــون ش ــوم چ ــه آزادي ش  ب
  
  

ــايم ــتهگش ــدد   رش ــر بن ــه س ــتارم ب ــه دس ــايي ك  پ
  

 )814: (همان
  

كه بيدل در غزليات خود  رسيمميبه اين نتيجه  ،بر اساس مطالعات صورت گرفته
؛ مانند اشياء و عناصر پيرامون و بردمياربرد تشبيه از عناصر متعددي بهره به هنگام ك

حالات و روحيات و اندام انسان)، جانوران، ( انسانمحسوسات روزمره، عناصر طبيعت، 
حباب و موج، اصطلاحات موسيقي و  عناصر ديني و عرفاني، دريا و لوازم آن مثل

   ، داستان زندگي پيامبران و ... .نجوم، ابزار جنگي، عناصر انتزاعي و ذهني
انواع تشبيه مانند محسوس به محسوس، معقول به معقول،  ،در غزلياتشاهر 

اما  ؛به كار برده استرا محسوس به معقول و برعكس، تشبيه مفرد، مركب، بليغ و ... 
معمولاً كه  صورتبدين ؛است» معقول به محسوس«بيشتر تشبيهات بيدل از نوع 

  امري محسوس است.» بهمشبه«و  معقول و غير محسوس امري» مشبه«
دو  كه پوشيده سخن گفتن است و در اصطلاح سخني است«در لغت  كنايه: - 

كه ذهن  -). در كنايه معناي دور255: 1370(همايي، » باشدداشته معني قريب و بعيد 
دي شاعر زيبايي شعر و هنرمن نشانهو  مد نظر است -دارديمخواننده را به درنگ وا 

انبوهي از كنايات  توانمي كهطوريبه دارد؛در غزليات بيدل بسامد بالايي كنايه است. 
  :كنيميمرا ذكر  ييهانمونهدر ذيل . كردرا در ديوان او مشاهده 

كنايه از خطر نكردن و خود را به مخاطره نينداختن) » (پاي به دامن كشيدن« كنايه 
  در شعر زير:

  

ــو   ــر ت ــه دامـ ـ اگ ــاي ب ــنپ ــاشاييدهكش ــوش ب  ، خ
  
  

ــت      ــگ اسـ ــده در چنـ ــس آرميـ ــه را نفـ ــه غنچـ  كـ
  

 )385: 1ج :1384(بيدل، 
  

به كسي كردن، كسي را كم قدر  يياعتنايبيا اصطلاح به چشم كم ديدن (كنايه از 
  ديدن) در بيت زير:

  

ــه ــم ك ــه چشــم ك ــب ــديم ــيهبين ــت را؟س روزان الف
  
  

 نامــت پــروردهنــازد ســحر  يمــبــه صــد خورشــيد
  

 )407: 1ج(همان،  
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  زير: نمونه) در قراريبيضطرب و او نيز عبارت كنايي نعل در آتش (كنايه از 
  

ــش ــان در آتـ ــل جهـ ــتنعـ ــلامت اسـ ــر سـ  فكـ
  
  

 آن شـــــعله آرميـــــد كـــــه مشـــــق گـــــذار كـــــرد
  

 )511 :(همان
  

و عجز و  فروتني كردن و ترك خودخواهييا عبارت كنايي نعل در آتش (كنايه از 
  زير: نمونه) در خاكساري

  

ــفر ــواي س ــه ه ــر طــرف ك ــه ه ــمب  شكســت كلاه
  
  

ــوج ــو م ــر چ ــد آخ ــت ش ــان شكس ــههم ــم توش  راه
  

 )1010 :(همان
  

  ) در شعر زير:كاريپنهانو همچنين اصطلاح بسيار زيباي چراغ زير دامان (كنايه از 
  

ــه ــاروب خان ــيد ج ــلخورش ــتأم ــديم ــايه رازن  س
  
  

 يــــــافتم چــــــراغ زيــــــر دامــــــانآنجــــــا
  

 )1103 :(همان
  

  ايات ديگر: كن
: 1ج)/ پا در ركاب: آماده و مهيا (همان، 79: 1384سر در جيب خود دزديدن (بيدل، 

 گرييلهح: درويي و زيركاهآب)/ 410: )/ بادپيمايي: كارهاي بيهوده كردن (همان245
كردن از  يريگكناره)/ پهلو تهي كردن: 454 :(همان جلوه فروختن)/ 419 :(همان

پشت به دنيا )/ 661: (همان گويييهودهبو  ييگوهرزهژخايي: ژا)/ 547: كاري (همان
كردن  حاصليب)/ نقش بر روي آب زدن: كار 710: 2جكردن: ترك دنيا (همان، 

)/ آيينه گرديدن: آشكار شدن 770 :مردم (همان همه)/ منعم و درويش: 737 :(همان
)/ چشم 915 :)/ شرار خرمن چيزي بودن: نابودكردن آن چيز (همان789 :(همان

) و 1311: )/ شيشه گران عرق: شرم (همان1108 :كردن (همان نظرصرفپوشيدن: 
. ...  

موجب ابهام معنايي  كه ترين امكانات هنري و بنيان شعر استاز بزرگاستعاره:  -
) بهمشبهتشبيهي است كه يكي از دو سوي آن (مشبه يا «. مراد از آن شودكلام مي
 واسطههبدر معني مجازي آن است  ياواژهاستعمال  ديگرعبارتبه ؛ذكر نشود

كاربرد ). 63: 1376(تجليل، » همانندي و پيوند مشابهتي كه با معني حقيقي دارد
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در بيت زير، بيدل با استفاده از دو  .گيردبرمياستعاره در غزل بيدل دايره وسيعي را در 
از عالم  يليتأوآيينه= استعاره و  از دل يليتأوقلزم خيال= استعاره زيبا و بديع  استعاره
قدرت شاعري خود را در و  دل، دست به فراهنجاري معنايي زده ،عاشق چهره ،خيال

  استفاده از صور خيال به نمايش گذاشته است:
  

ــالدر  ــزم خيــ ــتقلــ ــار جســ ــوان كــ ــو نتــ  تــ
  
  

 هـــــــاينهســـــــفدارد  آيينـــــــهخلقـــــــي در آب
  

 )102: 1ج :1384(بيدل،  
  

از سحر= استعاره  اندعبارتزيبا و تازه كه  استعارهربرد پنج شاعر در بيت ذيل، با كا
از  يليتأواز وصال و هنگام ديدار/ دوده= استعاره  يليتأواز قيامت يا استعاره  يليتأو

از مدت هجر و يا  يليتأواز چشم/ امشب= استعاره  يليتأوآه/ چراغ انتظار= استعاره 
/ دوده گيرم از چراغ انتظار= استعاره از مدت و مكان زندگي، دنيا يليتأواستعاره 

از نابينايي، دست به تصويرسازي زده است و امور معنوي و معقول را براي ما  يليتأو
  است:كرده به اموري محسوس و عيني بدل 

  

ــحر  ــدلس ــكابي ــهيتش ــردننام ــم ك ــد رق ــا باي ه
  
  

ــا ــا تـ ــريم از دودهبيـ ــارگيـ ــراغ انتظـ  امشـــب چـ
  

 )276 :(همان
  

شاعر  يهااشك= استعاره از خانهيينهآو  طاووس= استعاره از انسان عارهاستو نيز دو 
  يا ذرات جهان در بيت زير:

  

ــرت  ــدهدمحيـ ــميـ ــل داغـ ــهام گـ ــتيابهانـ  اسـ
  
  

ــاووس ــوهطـ ــو  زارجلـ ــهآتـ ــهيينـ ــت ايخانـ  اسـ
  

 )358 :(همان
  

عاره از و دود است ،ابرزيباي برق و شعله استعاره بعيد از اشك و  يهااستعارهو همچنين 
  آه در شعر زير:

  

بنــدميمــابــر و دودخنــدم، نــهيمــبــرق و شــعلهنــه 
  
  

 چــــراغ انتظــــارم، حيرتــــي از چشــــم تــــر دارم
  

 )1087: 2ج(همان، 
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  ديگر:  يهانمونه
 چشم عاشق ،معشوق چهره)/ باغ: دنيا/ برگ گل: 99: 1ج: 1384نرگس: چشم (بيدل، 

)/ 270 :شب: استعاره از ستاره (همان )/ دندان102: (همان : اشك و دلهاينهآبگو 
)/ 637 :همانشراب ()/ دختر رز: 534 :يك عرق حيا: استعاره از چيز اندك (همان

سودا: استعاره از  نسخه زارلاله) / يك 715: 2جكفش تنگ: دنياي مادي (همان، 
  ) و ... .1270 :)/ قمري: عجز و ناتواني (همان990 :كثرت (همان

و يكي از  ادبياتنوع تضاد در  ينترمهمپارادوكس  ):نمامتناقضپارادوكس ( -
آن وقتي . «گيرديمصورت  ينينشهماست كه بر روي محور  زداييييآشناشگردهاي 

). 119: 1381(شميسا، » شودمنجر متناقضي  ظاهربهاست كه تضاد به معناي غريب 
 نوعيبهاست و  رفته كاربهاين صنعت هنري بديعي در غزليات بيدل بسيار فراوان 

، بيشترين بسامد در اين شاعراشعار  خصوصاًمختص به اوست. در سبك هندي و 
را ذكر  ييهانمونهدر ذيل دارد. وجود مختلف ادوار شعر فارسي  هايدورهمقايسه با 

  :كنيميم
فراهنجاري معنايي سبب باهم در شعر زير » تپش و درنگ«متضاد  واژهجمع دو 

  شده است:
  

ــر ــپند مجمـ ــتسـ ــه طاقـ ــدارد آن همـ ــتي نـ  هسـ
  
  

ــن   ــله ك ــاز حوص ــگ ني ــپش درن ــك ت ــرون آ ي  ب
  

 )80: 1ج :1384(بيدل، 
  

در بيت زير، كه خواننده را به » ماست كس ما كسيبي«و نيز كاربرد تركيب متناقض  
  :داردميتأمل وا 

  

ــيچ ــر هــ ــديمبــ ــد نخوانــ ــانه اميــ     كــــس افســ
  

ــياســت همــان عمــري ــا ب  كســي ماســت كــس م
  

 )174 :(همان
    

  باهم در بيت زير:» پرزدن و درنگ كردن«يا پارادوكس 
  

ــتيم ــي داش ــذر لنگ ــم ع ــا ه ــه م ــت ك ــاد آن فرص ي
  
  

ــك   ــرر ي ــون ش ــي چ ــاز درنگ ــرزدن س ــتيم پ  داش
  

 )1168: 2ج(همان، 
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  ديگر:  يهانمونه
)/ 224 :)/ حرف خموشي (همان186: 1ج :1384غير عرياني لباسي نيست (بيدل، 

 :)/ فرياد خاموشي (همان451: )/ در قفس رهايي (همان265 :عدم سرمايگان (همان
)/ ورنه 500: نيز تنگ فضا (همانو  )/ توفان صدايم در اين ساز و صدا هيچ467

)/ چشم 634 :)/ خالي پر از هيچ (همان586 :محبوس نبود (همان همهيناآزادي ما 
ي اين بزم )/ تاريك714: )/ آزادي من در قفس (همان698 :نديدن باز بود (همان

)/ شكست كه 817 :)/ ديدن نديده و نشنيدن شنيده (همان763 :هماناند (يدهدروشن 
(همان،  گناهييب)/ گناه 1015 :(همان زبانيميب)/ فرياد 846 :تعمير (همان كنديم
)/ 1207 :)/ يك خنده بر خويش نگَريستم و نيز به مرگي زيستم من (همان1129: 2ج

  ) و ... .1355 :از دوري (همان تريكنزد)/ 1339: ساز خموشي (همان
صنعتي بديعي كه در آن چندين كلمه با تناسب معنايي واحد در  :يرنظمراعات -

گويد: مي. شميسا گويندميمراعات نظير  نشينيهمكه به اين  روندميكار كنار هم به
 جهتيناازكلام، اجزايي از يك كل باشند و  يهاواژهبرخي از  نصنعتي كه در آ«

ارتباط ميان واژگان  مانند)؛ 115: 1381(شميسا، » ارتباط و تناسب باشد هاآنبين 
  در شعر زير:» ساز، آهنگ، پرده، گوش، نوا، شنيدن«

  

ــازز  ــت سـ ــگالفـ ــدم درآهنـ ــردهعـ ــمپـ  گوشـ
  
  

ــوايي ــن ــوانيم ــز بيخــودي نت ــد ك ــنيدرس ــا ش  اينج
  

 )124: 1ج :1384(بيدل،  
    

  در شعر زير:» مطرب، زدن، زخمه، قانون، صور، زمزمه«يا تناسب بين كلمات: 
  

 شـــوققـــانونبـــهزخمـــهزنـــددل گـــر مطـــرب
  
  

ــور ــر   ص ــور حش ــد ش ــه ص ــهب ــيزمزم ــتيلل  س
  

 )343 :(همان
  

  زير: نمونهدر » محمل، قافله، ناقه و درا«يا ارتباط ميان 
  

ــل ــهو محمـ ــهوقافلـ ــنناقـ ــتدر ايـ ــاهوحشـ  گـ
     

ــيگــردي از بانــگ ــ اســت كــه مــن دراي ــميم  دان
  

)979: 2ج(همان،   
    

  در بيت زير:» قانون، ساز، آهنگ و ساختن«و نيز تناسب بين واژگان 
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    خــورد بــرهميمــحــالمقــانونكشــميمــنفــس تــا 
  

ــو ــازچ ــيچ  س ــا ه ــي ب ــيخامش ــنآهنگ ــازميم  س
  

 )1078 :(همان
    

  موارد بيشتر:  
اسير، قلاب، «)/ 323: 1ج :1384(بيدل، » صيد، بال، طاووس، چنگ و شاهين«

 :(همان» مه، سال، شب، روز، زمان و ساعت)/ «344 :(همان» ماهي، موج و شست
: 2ج(همان، » بساط، كعبتين و نرد)/ «770 :(همان» موج، كف و حباب)/ «355

  ) و ... .1068
است كه بيدل در  تضاد بديع معنوي حوزهادبي در  هايآرايهيكي ديگر از  تضاد: -

است. اين صنعت بديعي  گرفتهازه و نو در اشعار خود از آن بهره ت هايمضمونآفريدن 
بين معني يا چند لفظ تناسب « است. تضاد يعنيدر هنجارگريزي معنايي قابل بررسي 

» يعني كلمات از نظر معني، عكس و ضد هم باشند ؛تناسب منفي) باشدتضاد (
در كنار هم در  »اوج و پستي، هوش و مستي«مانند تقابل  ؛)117: 1381(شميسا، 
  شعر زير:

  

ــه ــواي ن ــهواوجه ــتن ــهاتيپس ــروشن ــوشخ ــهوه ــتن  اتيمس
  
  

ــو ــحرچ ــهس ــلچ ــتحاص ــي اتيهس ــو نفس ــه و ش ــخن ب  درآ س
  

 )189: 1ج :1384(بيدل، 
  

  در بيت زير، كه منجر به ايجاد تضاد شده است:» جهل و دانش«همچنين تقابل 
  

ــار ــت اعتب ــاك اس ــه خ ــن وادي ك ــلدري ــشوجه ــادان  ه
  
  

ــر ــاري بـ ــوا دانغبـ ــر هـ ــرتقصـ ــافطـ ــالي راهـ  ي عـ
  

 )231: (همان
  

  در بيت زير، كه به ايجاد تضاد منجر شده است:» نيك با بد و سياه با سفيد«يا تقابل 
  

اســــتســــفيداز بخــــت بــــدانجامبــــدمو  نيــــك
  
  

 اســت ســفيداســت نگــين نــامســياهكــهچنــدان
  

 )477 :(همان
    



  

   

  

132 

ال
س

 
تم
هف

 
ستا

 زم
ز و

ايي
ـ پ

ن 
13

95
 

هم
ارد

چه
رة 

شما
ـ 

 

در شعر ذيل كه » يكشگردنشاهي و مفلسي با  بندگي با«همچنين تناسب منفي 
  سبب هنجارگريزي معنايي و تضاد شده است:

    

 يكشــگــردن،مفلســي، گــدايي،شــاهي، بنــدگي
   

  

 كشــديمــخيــز مــا صــد رنــگ تهمــت خــاك عبــرت
  

 )712: 2ج(همان، 
  

  در شعر زير:» كافر و مسلمان«و كاربرد تقابل 
  

ــرد ــريبم نكــ ــيد فــ ــم صــ ــوير وهــ ــالم تصــ  عــ
  
  

ــافر ــه   كـ ــت چـ ــزه را بـ ــلمان آن غمـ ــدمسـ  كنـ
  

 )760 :(همان
در شعر  مهمي نكتهبالا بودن بسامد وقوع هنجارگريزي معنايي  گفتني است،

ويژگي هر  ،زياد بودن بسامد وقوع هنجارگريزي معنايي ديگربه عبارت  نيست؛شاعر 
 دانست؛خصوصيت و خصيصه خاص زبان شعري شاعر  آن را توانينم پس شعر است

آن را يافت و نيز وجود اين نوع هنجارگريزي در هر  توانيمدر هر شعري  روازاين
شعري امري بديهي و آشكار است. در غزليات بيدل هنجارگريزي معنايي 

  .شوديمهنجارگريزي محسوب  ينپربسامدتر
  

  گيرييجهنت. 3
 

يـازدهم و   سـده معـروف عصـر صـفوي در    برجسـته و  بيدل دهلوي يكي از شاعران  
شاعر تلقي  ينتربزرگكه بعد از جامي و امير خسرو  ايگونهبه ؛است هم هجريدوازد
نثر فعاليت كرده و آثاري از خود به يادگار گذاشته اسـت.  و  نظم ينهزم. وي در شودمي

 كـه طوريبه ؛ياد كرد كه بيشتر مورد توجه بوده استش بايد از غزليات ويدر صدر آثار 
. اين شـاعر  استغزل  2862كه حدود  گيرديمبر  را درآثار او  كلياتحجم عظيمي از 

بهـره بـرده    يشهاغزل يزيانگدلو  يسازبرجستهبراي گوناگوني  يهاروشبزرگ از 
 هـاي يوهش ـ مـؤثرترين كه از  استاستفاده از هنجارگريزي  هاشرو اين ازاست. يكي 

. انـد بـرده ن بهـره  در شعر است و بسياري از شاعران از آ زداييييآشناو  يسازبرجسته
گسـترده از پـنج نـوع هنجـارگريزي نحـوي، واژگـاني،        صورتبهدر غزليات خود  يو

هنجـارگريزي زمـاني و   امـا   ؛گويشي و معنـايي اسـتفاده كـرده اسـت     -آوايي، سبكي
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در غزليات بيدل هنجارگريزي معنـايي   بنابراين ندارد؛نوشتاري در غزليات او جايگاهي 
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